انترناسیونال ٣٩٤

یاشار سهندی 

صفحه بازتاب هفه 
بنی آدم اعضای یک پیکرند اما نه همه!

"امروز به عنوان کودکان ایرانی بسیاری از کودکان غیر ایرانی در سر چهارراه‌‌ها به تکدی گری می‌پردازند تا چهره جمهوری اسلامی را لوث کنند! شبکه‌های خارجی برخی از اینها را اجیر می‌کنند تا در سر چهارراه‌ها بایستند و از آنها فیلم تهیه می‌کنند تا چهره کشور و نظام ما را خدشه‌دار کنند. بحث بحث ساده‌ای است اما مطالبات جدی پشت این قرار دارد. دستگاه‌های سیاسی و وزارت کشور و شهرداری‌ها و بهزیستی و یا….در این خصوص غفلت کرده است. آنها نمی‌دانند که یک اراده فرامرزی و دشمنی با نظام پشت آن قرار دارد." لازم به گفتن نیست که اینگونه صحبت کردن در مورد فلاکت و بدبختی مردم مختص نمایندگان اسلامی سرمایه است که در ایران حاکم است. این سخنان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. هادی مقدسی نماینده بروجرد عضو کمیسون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پیش از به زبان آوردن این سخنان تاکید میکند: "اگر زیرساخت‌های فرهنگی را جدی نگیریم، مشکلات اقتصادی و اجتماعی مان در میان مدت نیز به سرانجام نمی‌رسد. امروز با چهل هزار تومان ممکن است یک خانم مجبور به اداره زندگیش شود اما اگر در کنار این چهل هزار تومان فرهنگ قناعت، کرامت انسانی و انسانی زندگی کردن را و فرهنگ توانمند کردن را به او ندهیم نمی توانیم از او توقع داشته باشیم. باید در این امر متولیان فرهنگی، اقتصادی، فرهنگی و نیز متولیان سیاسی نیز به شکل متمرکز وارد کار شوند." این نماینده اشاره مستقیم نمی کند که از یک خانم که مجبور است با ٤٠ هزار تومان روزگار بگذارند چه توقعی میرود ولی آشکار است اشاره او به تن فروشی است. "وقاحت و یا  بیشرمی" کلمات مناسبی برای توصیف گوینده این سخنان نیست باید تاکید شود این سخنان یک جانی است که به عنوان یک "قانون گذار" مشخص است او چه قانونی را به تصویب میرساند و چه قانونی را خواستار اجرای آن است.

 یکی از جلوه های بی رحم و خشن نظامهای طبقاتی پدیده " گدایی" و "تن فروشی" است. بسیاری از مردم در نظامهای طبقاتی به حاشیه جامعه رانده میشوند و جز "بنی آدم " به حساب نمی آیند که ظاهرا به گفته سعدی "اعضای یک پیکرند/ که در آفرینش زیک گوهرند". از زمانی که بخشی کوچکی از جامعه این توان را بدست آورد که ثروت جامعه را به تملک خود در آورد بالطبع بخشی وسیعی از مردم را از هست و نیست ساقط کرده است. این فشار تا بدان حد پیش رفت که بخشی از این آدمها دیگر خود را انسان نمی شمارند. این انسانها له شده در نظام طبقاتی هیچ هویتی برای خود دیگر قائل نیستند یعنی به عبارت صحیح تر هویتی برایشان باقی نگذاشته اند. برای زنده ماندن باید تن به هرکاری بدهند. منشا تن فروشی و گدایی افراد به اینجا بر میگردد. این مطرودین و نفرین شدگان جامعه، در تبلیغات رسمی نظامهای طبقاتی اما به گونه ای معرفی میشوند که "خودشان نخواستند و گر نه میتواستند سری تو سرها داشته باشند"؛ گویا ایشان خود یک زمانی از خود غفلت کردند و به این سرنوشت کشانده شده اند. گویا اینها یک "جو اراده" نداشتند و در پی "زندگی مفتی" بودند. مفت خورترین بخش جامعه دقیقا این اتهام را به این انسانها میزند تا از خود سلب مسئولیت کرده باشد. اما برگردیم به سخنان نماینده مجلس اسلامی در مورد کودکان خیابانی. شاید هیچ نماینده سرمایه به اندازه نمایندگان اسلامی آن چهره جنایتکارانه نظام طبقاتی سرمایه داری را به نمایش نمی گذارد. بر طبق سنت جمهوری اسلامی وقتی یک جمعی را به خارج از کشور نسبت میدهند همه گونه ستم بر آن جمع "مباح" میشود. بیچاره کودکان خیابانی که مجبور به گدایی هستند اکنون انگ خارجی بودن و اینکه بازیچه رسانه ها و تبلیغ علیه نظام هم به آنها زده میشود این یعنی فتوای قتل این کودکان. هر چند یک وقت یکبار نیز گویی به شکار سگان ولگرد میپردازند به کودکان خیابانی حمله میکنند تا "چهره شهر زشت نباشد". همین رفتار بی نهایت خشن جوامعی طبقاتی مانند ایران است که پدیده های مانند "بیجه" پرورش می یابد. شاید این نمونه کاملی از تباه شدن یک انسان در جامعه طبقاتی ایران است که بی شک در سطح دنیا کم نیستند. "بیجه" کودکی اش را در میان کوره پزخانه ها با کار و مشقت گذراند و در کودکی به او تجاوز شد. او رانده شده از تمام دنیا نفرت در قلبش تلنبار میشده یا چنان که خود گفت از تمام دنیا متنفر شده بود و این تنفر را به شکل وحشتناکی نشان داد و دست به تجاوز و قتل کودکان زد و جواب جمهوری اسلامی به این پدیده که خود مسبب آن بود جز شلاق و اعدام جلو چشم هزاران نفر از همان مردمان نگون بخت  محله ای که بیجه در آن رشد یافت نبود. این دور وحشتناک و آزار دهنده بی شک تا وقتی نظامهای طبقاتی برقرار هستند تداوم خواهد داشت. برای رهایی بشر از این مصیبت که نظامهای طبقاتی آنرا آفریده اند یک راه بیشتر نیست سرنگونی این نظام و ساختن نظامی که رفاه و منزلت انسان اساس آنست.*    

